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نماى نزديك

در احوالات بخش فرهنگى بنيادسينمايى فارابى 
ميزان، كاركرد مديران است

خوشبختانه اين روزها تقريبا فضاى فرهنگى سينماى ايران آرام است و 
همين، فرصتى مناسب فراهم مى كند تا بهتر و دقيق تر جزييات مباحث و 
رويدادها را رصد كرده و از اين گذر دست كم به نقد و تحليل منطقى دست 
يافت. واقعيت اين است، اگر بخواهيم در اين مدت هشت ماهه برآيند عملكرد 
مديران تابعه سازمان سينمايى كشور را بررسى كنيم، قطعا به نتايج مثبتى 
خواهم رسيد. اما اگر بخواهيم از منظر مطالبات سينماگران و افرادى كه در 
سينما ارتزاق مى كنند تا به حيات هنرى خود ادامه دهند، نگاه منصفانه ترى 
داشته باشيم، مى توان گفت يكى از مراكز مهمى كه رگ حيات توليدات 
ــينماى ايران به آن وابسته است، بنياد سينمايى فارابى است. اما ظاهرا  س
ــد. نمونه عينى آن بخش  در اين فضا صداهاى ناهمگونى به گوش مى رس
فرهنگى بنياد سينمايى فارابى است به مديريت ابراهيم داروغه زاده. ابراهيم 
ــال ها قبل در موسسه رسانه هاى تصويرى حضور داشت، در  داروغه كه س
دولت تدبير و اميد هم فعاليت مى كند؛ در جشنواره فيلم فجر اخير پست 
ــت و حالا هم سكان بخش فرهنگى در دستان اوست. اما  قائم مقامى داش
ــت كه اين مدير به جاى كاركردن و پاسخ دادن به خواسته هاى  جالب اس
سينماگران به نقد سازمانى مى پردازد كه خود در آن مشغول به كار است. 
ايشان در «فيس بوك» نظرات خود را بيان مى كند و در جديدترين اظهارات 
خود معتقد است مديريت قبلى سينما در حل مشكل فيلم هاى توقيفى 
موفق تر عمل كرده است! اين بار دومى است كه ايشان به دروازه خودى گل 
مى زند. چنين اظهاراتى سوالات متعددى را مطرح مى كند كه مثلا چرا بايد 
مجموعه اى مهم چون سازمان سينمايى فيلمى را كه خودش مجوز ساخت 
ــود؟!  ــوب ش داده، بعدا توقيف كند كه بعد از آن، رفع آن يك امتياز محس
ــازمان به دليل عدم تامل مديرانش  يا چرا بايد فضاى فرهنگى درون اين س
آنقدر بسته باشد كه فيلمسازان مجبور شوند به كارهاى غيرقانونى دست 
بزنند و بدون مجوز فيلمى بسازند تا از اين طريق بتوانند حرف دل شان را 
به تصوير بكشند؟ چرا مديران آنقدر از سينماگران دور هستند كه فرصت 
گفت وگوى رودررو را فراهم نمى كنند و... اما سوال مهم از آقاى داروغه زاده 
ــت كه اگر بخواهيم از عملكرد جنابعالى سوال كنيم، چه پاسخى  اين اس
خواهيم شنيد؟ آيا مديريت شما از تمامى جهات قابل دفاع است كه حالا 
ــيده كه خودتان را- خط مشى و سياست هايى كه همان  كار به جايى رس
سياست ها شما را به مقام مديريتى رسانده - نقد مى كنيد؟ اگر پاسخ تان 
مثبت است پس چرا برخى از سينماگران و مراجعه كنندگان معتقدند در 
بخش تحت مديريت جنابعالى، همراهى قابل دفاعى ديده نمى شود و ظاهرا 
ــلم است اينكه ميزان و اعتبار مديران،  كارها كند پيش مى رود؟ آنچه مس
عملكرد و خروجى كارشان است كه در رسانه ها و گفتار سينماگران شنيده 
و ديده مى شود و آنچه صدايش از كلام آدمى بازتاب بيشترى دارد و رساتر 

است، رفتار و كردار مديران است و بس. 
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نيما بانـك عناوين مختلفـى دارد؛ بازيگـر تئاتر و تلويزيـون، عكاس، 
كارگردان فيلم كوتاه و مستند و سازنده آگهى هاى تبليغاتى.اما با وجود 
اين همه عناوين، خود را «فيلمسـاز» معرفى مى كند. او فرزند رضا بانك، 
فيلمبردار معروف سينماسـت. از سال 1386 تا 1392 مديرعامل شركت 
نيماد بين الملل، يكى از شركت هاى تبليغاتى ايرانى بود. همچنين در اواخر 
سال 1392 آژانس تبليغاتى 360درجه راهكارهاى خلاق را راه اندازى كرد 
و در حال حاضر مديرعامل آن اسـت. او از 18سـالگى ساخت فيلم هاى 
تبليغاتـى را آغـاز كرد و امروز يكى از شناخته شـده ترين فيلمسـازان 
عرصه آگهى هاى تبليغاتى است. در اين گفت وگو درباره شركت هايى كه 
كالاهايشان را تبليغ كرده صحبت كرديم، ولى به دليل «ممنوعيت تبليغات 

كالاها» از ذكر نام ها خوددارى كردم. 

بالاخره نام خانوادگى شما چيست؛  بانك يا بانكى؟  �
من توى شناسنامه بانك هستم، پدرم هم توى شناسنامه بانك هستند. 

پس چرا شما را «بانكى» خطاب مى كنند؟  �
ــد. بنابراين پدرم در  ــايد كلمه «بانك» توى دهان راحت نمى چرخ ش
سينما با نام رضا بانكى شناخته شده اند و به من هم مى گويند نيما بانكى. 

اما من تلاش كردم اين اسم را به اصلش برگردانم. 
يعنى ما شما را با نام آقاى بانك خطاب كنيم؟  �

ترجيح مى دهم نيما بانك باشم. 
با ضرب المثل «پسر كو ندارد نشان از پدر» آشنا هستيد؟   �

بله. 
خب چقدر درباره شما صدق مى كند؟   �

(با خنده) خدا كند به پدرم رفته باشم! به ياد مى آورم اوايل كه اينترنت 
ــب پشت  ــده بود، يك ش فراگير و بانك اطلاعات هنرمندان راه اندازى ش
كامپيوتر نشستم و در فضاى مجازى اسمم را جست وجو كردم. ديدم همه 
اطلاعات درباره من وجود دارد. اما وقتى اسم پدرم را جست وجو كردم فقط 
نوشته شده بود، فيلمبردار سينما و با قلم درشت و قرمزرنگ نوشته بود 

وى پدر نيما بانكى است!! 
اين نشـان مى دهد كه «پسر كو دارد نشـان از پدر» واقعا درست  �

است؟ 
واقعيت اين است كه من هرچه ياد گرفتم از پدر بوده. 

داريد تعارف مى كنيد؟   �
اصلا . حقيقت را مى گويم. 

نيما بانك عناوين مختلف همچون بازيگر، عكاس، فيلمبردار و...  �
دارد. خب دقيقا شغل اصلى شما چيست؟ 
فيلمسازم. من خودم را فيلمساز مى دانم. 

يعنى عكاس و... نيستيد؟  �
عكاسى اين روزها تفريح است! طى اين سال ها بازيگرى را تجربه كردم، 
كار صحنه انجام دادم، فيلمبردارى كردم. فكر مى كنم يك كارگردان بايد 
مجمع العلوم باشد و در زمينه كارى كه انجام مى دهد آگاهى داشته باشد و 

همه اينها را بايد ولو در حد كم بداند. 
شما به بازيگرى علاقه مند هستيد؟  �

واقعيت اين است كه بازيگرى هيچ وقت جزو علايق شخصى ام نبوده. 
ــتم و فكر  ــتم. آدم واقع بينى هس البته مى دانم كه بازيگر خوبى هم نيس

نمى كنم بازيگر فوق العاده اى هستم، اگر بودم، ادامه مى دادم. 
نخستين كسى هستيد كه مى شنوم چنين اقرارى مى كند. چون از  �

برخى ها كه همين را سوال مى كنم، مى گويند ذاتا بازيگرند. چرا خلاف 
جهت حركت و عمل مى كنيد؟ 

واقعا بازيگر خوبى نيستم. 
اما موقع بازى بانمك هستيد.  �

بانمكى مى تواند يكى از فكت هاى بازيگرى باشد. 
در بيشتر بازى هايتان هم چنين مايه اى ديده مى شود. چرا؟  �

ــتراكاتى  ــبيه هم بودند. تقريبا اش چون نقش هايى كه بازى كردم ش
ــيدند چرا بازى نمى كنى؟ من هم  ــد. يك بار آقاى رايگان از من پرس دارن
گفتم بازيگر خوبى نيستم، من خودم را بكشم همينم. باورش نمى شد. من 
به تئاتر علاقه مندم و تئاتر هم بازى كرده ام. بهترين خاطراتم از بازيگرى 

تئاترهايى است كه بازى كرده ام ولى باز هم بازيگر خيلى خوبى نيستم. 
اينكه براى دومين بار اقرار كرديد كه بازيگر خوبى نيستيد،  نشان  �

از صداقت شماست.
ممنونم. سعى مى كنم صادق باشم. 

همين الان هم كه اقرار مى كنيد، آنقدر بانمك جواب مى دهيد كه  �
آدم شك مى كند جدى مى گوييد. چرا؟ 

دارم جدى مى گويم. 

كاملا قانع شـدم كه جدى هستيد! پس شما خودتان را فيلمساز  �
مى دانيد؟ 

بله. خودم را فيلمساز مى دانم. دوست دارم فيلمساز باشم. 
ولـى كارهايى كه تا امروز انجام داده ايد شـما را بيشـتر بازيگر-  �

عكاس معرفى مى كند تا يك فيلمساز. اصلا  چرا فكر مى كنيد فيلمساز 
هستيد؟ 

ــازى انجام مى دهم، حالا در  ــت كه كار فيلمس ــال اس نزديك 20 س
رشته هاى مختلف مثلا تبليغاتى، صنعتى و داستانى كوتاه. 

نكته در اين است كه در ايران اينگونه تلقى مى شود اگر كارگردانى،  �
فيلم بلند داسـتانى نسـازد، خيلى نمى توان عنوان فيلمساز را به او 

نسبت داد. نظرتان چيست؟ 
متاسفم! 

فكر مى كنيد اين مساله از كجا نشات گرفته؟  �
كل اين روند در ايران كمى متفاوت است. ما فيلمسازان بزرگى در دنيا 
داريم مثل فرانسه يا آمريكا كه سازنده آگهى هاى تلويزيونى اند كه البته در 

ايران به آنها تيزر مى گويند كه غلط است. 
چرا گفتن تيزر غلط است؟  �

چون تيزر بخشى از آگهى تلويزيونى است كه تماشاگر را يك لحظه 
جذب كند. من هميشه اصرار دارم كه از عنوان تيزر استفاده نكنند و آگهى 

تلويزيونى واژه درست ترى است. 
به نظر شما خصوصيات يك آگهى تلويزيونى خوب چيست؟ اصلا  �

چيزى هسـت كه قابل تدريس باشد يا صرفا موضوعى است كه بايد 
تجربه با آن همراه شود؟ 

فكر مى كنم كه قابل تدريس باشد. 
مگر الفبا دارد؟  �

يكسرى تكنيك و فرمول هست كه حالا من به تجربه ياد گرفتم. اما 
فرمول هايى است كه در سينماى تجارى دنيا هم آنها را استفاده مى كنند. 

البته در اينجا اينطور جا افتاده كه سينما دانش نيست و بيشتر از  �
لفظ قريحه استفاده مى كنند؟  

من يك سنت شكنى ديگر بكنم؟ 
 بله. حتما.  �

از نظر من هيچ سينماگرى هنرمند نيست. ما هنرمند نيستيم،  بلكه 
صنعتگريم. 

چه وقت به هنر تبديل مى شود؟  �
اين بحث طولانى است. به نظر من يك بقال هم مى تواند هنرمند باشد. 
ــت تا خروجى انسان. وقتى اين دوتا با  هنر، ذات و روش زندگى كردن اس
هم تلفيق مى شود تبديل به يك اثر هنرى مى شود. حالا يكسرى قواعد 
بين المللى هم وجود دارد. كسى كه منتقدان كارش را بپسندند و خريداران 
اثر هنرى، اثرش را بخرند و آن اثر پخش كننده هم داشته باشد، وقتى اين 

مثلث تشكيل شد، آن وقت به اثر هنرى تبديل مى شود. 
البتـه گاهى هـم اين جورى تعبير مى شـود كه هر كـس دوربين  �

هندى كم دستش باشد، مى شود عباس كيارستمى؟ 

خيلى آسان است كه دوربين دست بگيريم، راه بيفتيم و از در و ديوار 
ــمان هم با ما همراه است. اين هيچ مترومعيارى  فيلم بگيريم. چون حس
ندارد كه بگوييم اين حس آن لحظه درست بوده يا خير. فيلم از نظر من 

در قالب تجارى صنعتى اش شكل مى گيرد. 
منظورتان «بيزينس» است؟  �

ــن واژه را به كار ببرم. وقتى مى گوييم «تجارى»،  حتى نمى خواهم اي
ــم بگويم كلمه ديگرى بايد  ــازيم «بفروش». مى خواه يعنى فيلمى مى س

جايگزين آن شود. 
تا چه بشود؟   �

تا فيلم به معناى درستش ساخته شود؛  به شكل آكادمى و براى ساخت 
ــود دارد و همه كارها را كارگردان انجام نمى دهد.  آن، گروه حرفه اى وج
ــت و مديريت هنرى. مدير هنرى كسى است كه  يعنى فيلمنامه اى هس
ــتورى برد» تهيه مى كند. وقتى فيلم هاى موفق هاليوود را مى بينيم  «اس
دقيقا چيزى كه تصوير شده، پيش از آن، «استورى برد» و طراحى شده. 
مثلا استورى برد را هفت ماه پيش كشيدند، اما همه چيز در پلان نهايى 
همان چيزى است كه در «استورى برد» اتفاق افتاده است. آن وقت اگر من 
عضو اين گروه باشم، مى توانم بگويم كه به اين شكل فيلمسازى مى كنم. 

 البته شنيده ها حاكى از اين است كه اگر به شكل آكادميك و منظم  �
باشد،  كار سخت مى شود. به نظر شما چرا؟ 

ــتن كار سختى است. اگر ما در سينمايمان  به اين دليل كه نظم داش
«استورى برد» بياوريم بايد تو سر خودمان بزنيم. براى اينكه ياد گرفتيم در 

بى نظمى به نظم برسيم! 
 «Production Designer» ــور مسووليتى به اسم در خارج از كش
ــم كه در ايران چنين چيزى وجود خارجى ندارد! تخصصش هم در  داري
اينجا وجود ندارد. به همين دليل فيلم هاى بزرگ هاليوودى در 20 يا 25 

روز ساخته مى شوند، ولى دو سال پيش توليد دارند. 
شما در كارهايتان واقعا «استورى برد» مى كشيد؟   �

ــتورى برد» براى سفارش دهنده  بله، دو بار براى هر آگهى. اولين «اس
ــتورى برد» براى  ــى كه پول آگهى را مى دهد. اين «اس ــت؛ كس آگهى اس
شخصى است كه نه فيلمساز است و نه سابقه فيلمسازى دارد و داستان را 
برايش توضيح مى دهد. وقتى تاييد شد دوباره برمى گردد و مى آيد دست 
گروه توليد. گروه توليد موظف است طى يك زمان بندى كار را آماده كند. 
ــه اى مطرح مى شود كه به آن «جلسه پيش از توليد»  همه اينها در جلس
گفته مى شود و اينها را اتود مى زنند. براى برخى پروژه ها يك هفته فرصت 
است و براى برخى پروژه ها يك شب. در نهايت چيزى كه كارگردان تاييد 
ــترى قبول مى كند وارد مرحله توليد مى شود. بعد  و فكر مى كند كه مش
ــات ليست» تهيه مى شود و براى «شوتينگ» آماده است. در «استورى  «ش
ــت كه در كدام صحنه ها چه اتفاقاتى  ــخص اس برد» نهايى همه چيز مش

خواهد افتد. 
 با همه اين كارها چقدر موفقيت را تضمين مى كنيد؟  �

ــت تحقيقات اوليه، هدف  ــدنى است. ممكن اس ــخت است اما ش س
مخاطب و طبقه اجتماعى چيزهايى كه مربوط به قبل از ايده پردازى است 

اشتباه داشته باشد. اما اگر داده ها درست باشد، نتيجه رضايت بخش است. 
معروف ترين كارتان چيست؟  �

اصلا  شكوفايى تبليغاتى من از زمزم شروع شد. 
پس از اين نظر خودتان را فيلمساز مى دانيد؟   �

من با افتخار مى گويم كه سازنده آگهى تلويزيونى هستم. 
قصد داريد كار سينمايى بلند انجام بدهيد؟  �

بله. تمام هدف زندگى من اين بوده كه فيلم سينمايى بسازم. 
يعنى از تبليغات خواستيد به سينما برسيد؟  �

دقيقا . 
شرايط فيلمسازى آن زمان كه شروع به كاركرديد، مناسب بود؟  �

ــرايط كمى متفاوت بود.  ــاختم ش زمانى كه من آگهى تلويزيونى س
كسى براى آگهى تلويزيونى دكور نمى ساخت يا سر فيلمبردارى تراولينگ 

نمى آوردند. 
 يعنى محدوديت داشتيد؟  �

محدوديت نبود. سليقه به اين شكل نبود. اولا تبليغات تلويزيونى خيلى 
ــاده بود. حتى براى صاحبان كالا در ايران، صنعت  محدود بود و جا نيفت

جوانى بود. 
 آن موقع فيلمنامه داشتيد؟  �

بله. اوايل هم فيلمنامه مى نوشتم و هم فيلمبردارى و تدوين مى كردم. 
سر فيلمبردارى تبليغات مواد غذايى به آنها هم ناخنك مى زنيد؟  �

(با خنده) خيلى زياد. 
به كدام مواد غذايى علاقه داريد؟  �

من تقريبا به تمام مواد غذايى علاقه دارم. 
الان مشغول چه كارى هستيد؟  �

كار خاصى نمى كنم. شركت تبليغاتى دارم. 
از افرادى كه زمينه كاريشـان با شـما مشـترك است چيزى ياد  �

گرفته ايد يا نه؟ 
در زمينه تبليغات تلويزيونى؟ 

كلا تبليغات؟  �
نه از هيچ كس ياد نگرفتم. 

از تبليغات فيلم ها چطور؟  �
خيلى به آن علاقه مند بودم. در بچگى مى رفتم سر مونتاژ و حتى چند 
تا «تبليغ فيلم» ساختم؛ مثل فيلم «دوئل» به كارگردانى احمدرضا درويش. 
من يكدفعه وارد كار شدم. 18 سالگى عكاسى فيلم انجام دادم و چون عضو 

«خانه سينما» بودم سريع وارد كار شدم. 
رقابت ميان شركت هاى مختلف تبليغاتى چقدر براى شما جدى  �

است؟ 
حدود شش، هفت سال رقابت جدى شده. به نظرم رقابت خيلى مثبت 

است. 
در تبليغات چقدر ايده مهم است و چقدر ابزار؟  �

ــت. ايده بايد وجود داشته باشد تا بعد فكر كنيم  ايده خيلى مهم اس
چطور بايد بسازيم. 

در زمينه تبليغات در مقايسه با دنيا كم نيستيم؟  �
ــتيم، اما در دنيا مساله مالى و زمان  ــه با خودمان كم نيس در مقايس

موثر است. 
شرق آسيا چطور؟  �

آنها پيشرفته تر هستند. ايده هايشان آنچنان خلاقانه نيست اما بودجه 
تعيين كننده است. 

آينده اين حرفه چگونه است؟  �
ــازم و تعطيل  ــازم و ديگر آگهى نمى س ــدد) من فيلم مى س (مى خن

مى شود! 
آيا پيشرفتى مى بينيد؟  �

نسبت به قبل پيشرفت داشتيم. 
آيا به آگهى هاى امروز نقد داريد؟   �

ــكل اينجاست كه سليقه كارفرما  صددرصد. من به آن نقد دارم. مش
ــركت هاى تبليغاتى به سمت علمى شدن پيش  ــت. ش خيلى دخيل اس
ــت و كارفرما نيست. كارفرما  مى روند. تلويزيون فقط پخش كننده كار اس
ــت. حالا مدتى است كه كمپانى هاى خارجى وارد  صاحب فلان برند اس

ايران شده اند؛ ولى دارند سليقه شان را اعمال مى كنند. 
اعمال سليقه از چه نظر؟   �

بايد ببينيم اين آگهى براى گروه مخاطب آن محصول كار مى كند يا 
خير؟ سليقه كارفرما يا صاحب كالا مهم است. اما نبايد خودشان را صاحب 

نظر بدانند. بايد به سازنده اعتماد كنند. 
ايرادهاى آگهى هايى كه پخش مى شود، چيست؟  �

خيلى چيزهاست. چرا «سوپرمن» بايد از تلويزيون ما پخش  شود؟ اگر 
قرار است كپى كنيم بيايم از خودمان و فرهنگمان كپى كنيم. آيا استفاده 
ــت؟ يا همين طور  ــت اس از دزدان دريايى كارائيب براى تبليغ مبل درس
كپى كردن از «پدرخوانده» يا كليپى از «جنيفر لوپز»؟ آسان ترين كار اين 

است كه ويديوى خواننده اى را به آگهى تلويزيونى تبديل كنيم. 

نيما بانك در گفت وگو با «شرق»: 

ما هنرمند نيستيم، صنعتگريم

كيانا آذر

روزنه آبى

توليد آلبومى در پاسخ به فيلم 300
ــازى آلبومى به نام «كتيبه» در پاسخ به فيلم   شـرق: وحيد زردى از آهنگس
توهين آميز 300 خبر داد. اين آهنگساز كه بيش از يك دهه براى نمايش هاى 
متعدد آهنگ ساخته است در ادامه افزود: «آلبوم كتيبه موضوعى باستانى دارد 
از همين رو سازهايى با ديناميس هاى بالا را مى طلبيد كه در سازهاى ايرانى 
كمتر شاهد اين توانايى هستيم، ما سعى كرديم با هارمونى و اركستراسيون 
تركيب شده فضاى ايران باستان را به وجود بياوريم و اين در اثر مشهود است. 
ــتر سمفونيك نوشته شده، ولى لابه لاى اين  هرچند اين قطعات براى اركس
قطعات از گوشه ها و رديف هاى موسيقى ايرانى استفاده شده است. استفاده 
ــتگاه هاى چهارگاه، نوا و ماهور كاملا گواه فضاى ايران  ــه هايى در دس از گوش
ــوى ديگر تركيب هارمونى و اركستراسيون مدرن، رنگ  ــتان است. از س باس
تازه و جديدى به اين موسيقى بخشيده است كه بخشى ديگر از قابليت هاى 
ــيقى ايران را نمايان مى كند. وى در ادامه افزود: اين آلبوم براى اركستر  موس
ــلفونيك بزرگ و كرال بزرگ تنظيم شده است. كار صدابردارى و ميكس  س
را مهدى رمضانى انجام داده است. محمد نصرتى به عنوان ناظر ضبط، هومن 
اتابكى به عنوان نوازنده ويولن و ويولن آلتو در توليد اين آلبوم همكارى داشتند. 
راستين ذبحى و رايكا ذبحى هم در قطعه اى از اين آلبوم مى خوانند.  زردى 
ــابور است. وى دانش آموخته موسيقى و فلسفه بوده و  متولد 1358 در نيش

بيش از يك دهه براى نمايش هاى متعدد آهنگ ساخته است. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد گفته 
مي شود كه به عنوان يك سرگرمي 
رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــهرى در آذربايجان غربى - عزيمت كننده  9 – عالى مقام - ش
10 - روشن و درخشان – دست كم - غذاى بيمار 11 - رودى 
در فرانسه - از مركبات - دستگاهى براى خشك كردن موى 
سر 12 - نوعى پارچه نفيس - ساكن شبه جزيره عربستان - 

رشته فرنگى 13 - پيمان نظامى مركزى - از روى بى توجهى 
- حيوان باران ديده! 14 - قصرنشين – ساختمان ها - افتتاح 
ــگاهى غير از باشگاه هاى كشورش  15 - بازيكنى كه در باش

بازى مى كند - نشاسته - كار ناتمام! 
افقى: 

ــروده زنده ياد قيصر امين پور -    1 - مجموعه شعرى س
ادوات - آبكى 2 - نزديك بين - همسر مرد - حركات زيبا 
و هماهنگ اسب در سواركارى 3 - خبرگزارى ايتاليا - شير 
ــاد - بوى خوش 5 -  ــه - جاسوس 4 - بنابر اين - فس بيش
ــكنه - سرباز نيروى دريايى - درياچه اى در تركيه  نوعى اش
6 – دندان هاى نيش - آغاز - خشكى 7 - دعاى زير لب - از 
ــف باسيل جذام 8 - غذايى از گوشت  درجات نظامى - كاش
ــتالين  ــطوره اى يونان - جلاد اس ــاله - پهلوان اس ران گوس
9 - زين و برگ اسب - از پيامبران بنى اسراييل - نصيب و 
بهره 10 - جديد - از ميوه ها - خطوط باريك و موازى نقاشى 
سايه روشن 11 - از حروف مقطعه قرآن - ولگردى - تالابى 
با آب شيرين در آذربايجان شرقى 12 - دل از فرزند داشتن 
بريده است - اسامى خاص - سنگريزه 13 - صاف و روشن 
- فوق - پايتخت لتونى 14 - دوچرخه مسابقه اى - رواديد 
- سهيم 15 - مذكر - موزه مشهور آمستردام - نوعى آجيل. 

عمودى: 
ــتان - افسر شهربانى قديم - كشتى   1 - مضمون داس
جنگى مجهز به موشك 2 - آبشار ديدنى كاشان - فيزيكدان 
ــوى قرن نوزدهم - شتاب و تعجيل 3 - زمينه پشت  فرانس
ــه - گلدسته 4- درختى  ــوژه در عكاسى - عدالت پيش س
ــد اندازه گيرى توان  ــواده گاوزبان - واح ــيرى از خان گرمس
الكتريكى - داراى درجه بالاتر از استوار در ارتش 5 - شيطان 
ــفند -  ــزاف - حرف دهن كجى 6- صداى گوس - لاف و گ
ــيدنى حرام 7 - امتلاى معده - تركيب  ــرگردان - نوش س
شيميايى بلورى كه در لحيم كارى مصرف مى شود - از قبايل 
قديمى اعراب 8 - رسم و سنت - خوردن - ستاره دنباله دار 

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك 
تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ 
عددي نبايد تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد 
نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود.
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